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 چکیده

پذیری انسان، ملاصدرا در باب نقش فطرت در هدایت
ها را تعابیر گوناگونی دارد. در مواضعی فطرت همه انسان

ها و در همه انسان قوه و استعداد کسب فضایل و رذایل
ها در انگاری انسانکه نتیجه این امر یکسان یکسان دانسته

ان را پذیری است. در مواضع دیگری فطرت انسامر هدایت
داند و در عامل هدایت دانسته و ضلالت را اکتسابی می

هایی سخن گفته است که فطرتشان بر مواردی نیز از انسان
کفر سرشته شده و امکان معرفت حق و شایستگی هدایت 

وال در آثار هم اختلاف اقرسد فرا ندارند. به نظر می
مایز با توجه به نگاه تشکیکی او و اعتقاد وی به ت ملاصدرا

ها میسر است. از نظر سرشت و خمیرمایه اولیه انسان
نفوس و ابدان انسانی از بدو آفرینش، در  صدرالمتألهین

صفا و کدورت، شدت و ضعف و شرافت و خست با 
یکدیگر تفاوت دارند و همین امر به تمایز آنان در گرایش 

ت. بر این اساس با طیفی از به خیر و شر انجامیده اس
یافتگان و جهیم که در دو سر این طیف، هدایتواها مانسان

های متمایل به قطعی هستند و در میانه آن، انسانگمراهان 
خیر یا شر و یا در حد وسط آن دو. با وجود تصریح 

کارگیری تعابیری چون کفر فطری و ملاصدرا در به
جا که وی بر عنصر اختیار در راهی سرشتی، از آنـگم

فراوانی دارد، شارحان چنین  أکیدتگیری فعل انسان شکل
تعابیری را به معنای  اقتضاء و علیت ناقصه سرشت انسانی 

 نه حتمیت و ضرورت.   ،انددر گرایش به کفر دانسته
 

ضلالت، فطرت اولی، فطرت ثانی، کفر،  واژگان کلیدی:
 هدایت.

 

Abstract 
Mulla Sadra has various statements about the role 

of nature in guiding people. Sometimes he 

considered the nature of all human beings as the 

ability to acquire good things, which is the same 

in all human beings. The result of this view is to 

consider all human beings as the same in being 

guided. Secondly, in other places, he considers 

human nature to be the cause of guidance and 

considers misguidance to be obtained from 

outside. Finally, in some cases, he has spoken 

about people whose nature is based on disbelief 

and they are not able to know the truth and be 

guided. It seems that it is possible to understand 

the difference in the statements of Mulla Sadra's 

works by considering his ambiguity view and his 

belief in the difference in the basic nature of 

humans. According to Mulla Sadra, the human 

soul and body are different from the beginning of 

creation in purity and darkness, strength and 

weakness, noble and humble, and these 

differences make people inclined towards 

goodness or badness. Based on this opinion, we 

are faced with a spectrum of human beings, 

which is from definitively guided or misguided, 

and in the middle of this spectrum are people 

inclined to good or bad in the middle of this 

spectrum. Despite Mulla Sadra's statement in 

using expressions such as natural disbelief and 

natural error, because he emphasizes the element 

of choice in the form of action, his commentators 

have considered such expressions to mean the 

necessity of human nature in the tendency to 

disbelief, not necessity and obligation. 
 

Keywords: Misguidence, First Nature of Human, 

Second Nature of Human, Disbelief, Guidence. 
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 مقدمه

ترین تمایزات انسان حکمای مسلمان یکی از مهم

-از سایر حیوانات را فطرت و سرشت انسانی می

فطرت از  ،دانند. در نگرش اندیشمندان مسلمان

های انسان برای هدایت و نیل به ترین موهبتمهم

کمال است. فطرت بر وزن فِعلَه، به معنای نوع 

صی از خلقت، ابداع، شکافتن و آفرینش بدون خا

( در عرف 13-11: 1234سابقه است. )مطهری، 

ای خاص از خر مراد از فطرت، گونهأحکمای مت

آفرینش است که براساس آن انسان به نحو 

سرشتی، نسبت به حقایقی در عالم آگاهی و 

های فطری گرایش داشته و به همین جهت از دانش

رخوردار است. در دیدگاه های فطری بو گرایش

غالب حکما، انسان در بدو تولد، ادراکات ذاتی به 

ای ولی ساختار وجودی او به گونه ،همراه ندارد

است که گروهی از ادراکات را به محض تصور 

در ناحیه  ،کند. از سوی دیگرپذیرفته و تصدیق می

های فطری، انسان به امور مقدس و متعالی گرایش

ز آنجا که خود را نسبت به وجود تمایل دارد و ا

یابد، گرایش مستقل خداوند، عین فقر و ربط می

نیاز حق تعالی دارد و این، امری به وجود بی

: 1231سرشتی در وجود اوست. )غفاری و مقدم، 

111) 
وجه غالب تعابیر ملاصدرا در باب فطرت 

بخش ای همگانی که الهامعبارت است از سرمایه

است. ها و عامل هدایت انسان خیر و فضیلت بوده

در  ،( از سوی دیگر440-1/441: 1211ملاصدرا، )

ا را در بدو خلقت نسبت به کسب همواردی انسان

خیر و فضیلت یا شر بالقوه و رذیلت، در وضعیتی 

بالقوه و شرایط یکسانی دانسته که با ابزار عقل و 

 زننداراده، مسیر هدایت یا ضلالت خود را رقم می

( و در 31/ 1: 1131؛ همو، 0/44، 11-31: )همان

از کفاری سخن گفته است  صدرالمتألهینمواردی 

هایشان به نحو جبلّی و ذاتی، مُهر که بر قلب

 خورده است و هدایت را در مورد آنان، کاملاً

 (203-202/ 1: 1211داند. )همو، غیرممکن می

ال است که ؤمقاله حاضر در پی بررسی این س

هه با فلسفه ملاصدرا در باب نقش آیا در مواج

ها، با دیدگاه واحدی پذیری انسانفطرت در هدایت

های متفاوت؟ چرا در مواجه هستیم یا دیدگاه

از فطرت به عنوان استعداد  صدرالمتألهینمواردی 

یکسان نسبت به هدایت و ضلالت یاد کرده و در 

و در سرشت اولیه،  موارد دیگر افرادی را فطرتاً

 بل هدایت دانسته است؟غیر قا

در بیشتر مقالات موجود، به دو دیدگاه نخست 

پذیری لاصدرا در باب نقش فطرت در هدایتم

ها در بدو انگاری همه انسانیعنی یکسان ؛هاانسان

اد و قوه کسب فضایل و رذایل و آفرینش در استعد

چنین گرایش فطری به فضیلت و هدایت و هم

پرداخته شده  عروض اکتسابی رذیلت و ضلالت

( 1214؛ موحدی، 1233است. )حکمت و صلواتی، 

بازخوانی نظریه ملاصدرا در »در این بین تنها مقاله 

نیا، محمدی« )باب انسان از منظر تفکر نقدی

( به اختلاف تعابیر ملاصدرا توجه داشت. با 1214

پس از طرح اقوال  فلؤاین وجود در این مقاله ، م

ری روشنی نرسیده و ملاصدرا، به نتیجه و داو

مخاطب مقاله را با احتمالات مختلفی مواجه کرده 

است. وی محتمل دانسته است که تفاوت اقوال، 

سازگار با مبانی مختلف باشد؛ به نحوی که هر یک 

ا، هاز دو قولِ نوع واحد دانستن یا ندانستن انسان

اش سخن گفته که ملاصدرا از هر دو در فلسفه

اختلافاتی را در بحث فطرت  تواند چنیناست، می
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این احتمال مطرح شده  ،ایجاد کند. از سوی دیگر

است که ممکن است منظور از اختلاف سرشت، 

ها فعلیت شقاوت و سعادت در نهایت کار انسان

و منظور از یکسانی،  باشد نه در مرحله اولیه تکوّن

لف ؤحالت بالقوه در ابتدای خلقت. همچنین م

ه منظور از فطرت نیک همه ک محتمل دانسته است

ها در مرتبه انسان کامل ها، خلقت همه انسانانسان

و منظور از بدسرشتی، وجود طبیعی و مادی او 

این امکان طرح شده که نیک  ،باشد. از سوی دیگر

ها باشد و نه همه سرشتی مربوط به اکثریت انسان

لف، تفکیک حیثیت بالقوه از ؤنهایت مدر آنها. 

یک اقلیت از اکثریت و تفکیک خلقت بالفعل، تفک

ان مادی را اولیه در مقام انسان کامل از خلقت انس

آنکه به داوری میان این محتمل دانسته است، بی

احتمالات پرداخته و یا قوت و ضعف آنها را 

بررسی کند و در پایان مقاله، نظریه همسانی همه 

وه و استعداد کسب فضایل ها در دارا بودن قانسان

با مبانی فلسفه صدرایی سازگارتر دانسته  رذایل یا

 شده است. 
ابتدا به بررسی اقوال مختلف  ،در مقاله حاضر

پذیری ملاصدرا در باب نقش فطرت در هدایت

ها پرداخته و پس از آن با عنایت به مبانی انسان

فلسفی وی، به سازگاری یا ناسازگاری این اقوال 

قابل ذکر پیش از با یکدیگر خواهیم پرداخت. نکته 

آغاز بحث آن است که پژوهش حاضر، بیش از 

ملاصدرا  تفسیر القرآن الکریمهمه براساس کتاب 

شکل گرفته است. دلیل این امر آن است که 

فراوانی بحث از فطرت و هدایت در این اثر، به 

اقتضای پرداختن به تفسیر آیات الهی، بیش از 

   دیگر  آثار حکمی ملاصدرا است.

 

 پذیریپذیری و ضلالتانگاری هدایتانیکس

در غالب تعابیر ملاصدرا فطرت، قوه و استعداد، 

صفات و حالاتی دانسته شده که در بدو خلقت، 

به نحوی که  ؛خداوند در وجود انسان سرشته است

قوه و استعداد هر فضیلت و رذیلت ضدّ آن در 

ابتدای خلقت فرد در وجود او به ودیعه نهاده شده 

برای بیان این منظور، فطرت  صدرالمتألهیناست. 

ها را با تعابیری چون فطرت مشترک اولیه انسان

اصلی، فطرت اولی، فطرت ربانی، اصل الفطره و ... 

، 211، 11/ 1: 1211یاد کرده است. )ملاصدرا، 

: 1131؛ همو، 34/ 7 ؛0/44 ؛441، 440، 203، 240

( روشن است در این نگاه انسان از حیث 1/123

سرشت، خالی از جنبه مثبت یا منفی و نسبت به 

 هر دو طرف لااقتضاست.
افراد انسانی با سرمایه مشترک قوه و استعداد، با 

یا استعداد فضائل را به فعلیت  ،طی حیات دنیوی

رسانند یا قوای رذایل را. از نظر ملاصدرا انسان می

اش در یکی از خواه ناخواه در طول دوران زندگی

کند. ت سیر میت، از قوه به سوی فعلیاین دو جه

تحقق این سیر، در زندگی دنیوی است و با خروج 

انسان از عالم ماده، قوه از بین رفته و او تبدیل به 

شود. )همو، انسان سعید بالفعل یا شقی بالفعل می

1211 :1 /31-11) 
فطرت اولی انسان قوه قبول آثار ملائکه، شیطان 

مساوی دارد و انسان با و چهارپایان را به نحو 

کسب بعضی از این آثار، با مرور زمان، منع کسب 

کند؛ تا ار دیگر را در وجود خود ایجاد میبرخی آث

آثار  واسطه شدت گرفتن برخی از اینه جایی که ب

 اند، آثار دیگر را اصلاًکه به ملکه راسخ تبدیل شده

پذیرد. دلیل عدم پذیرش، آن است که آثار نمی
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ه اولیه، به صفت ذاتی و جوهری انسان شدایجاد

 ( 211تبدیل شده است. )همان: 
تا زمانی که انسان در عالم  ،اینوجود با 

دنیاست، قبل از تبدیل آثار رذیله به ملکه، امکان 

افعال خود به فضیلت را دارد و تبدیل اوصاف و 

تواند از گناهان خود توبه کند. این امر به برکت می

( 23/ 0متغیر مادی است. )همان:  وجود او در عالم

ه ملاصدرا به مخاطب خود بر همین اساس است ک

کند تا خیرات را کسب و از شرور توصیه می

دوری کند؛ زیرا اگر بعضی صفات خلقی، به 

صورت عادت درآیند، هیچ تذکری به  حال انسان، 

سودمند نخواهد بود و در اثر تکرار افعال رذیله، 

د و فضیلت در وجود او نابو قوه و استعداد کمال

ادی را مصداق برخی شود. ملاصدرا چنین افرمی

إنّک لاتهدی من »داند؛ از جمله: آیات قرآنی می

ما أنت بهادی العمی عن »(، 01 )قصص: «أحببت

إن الذین کفروا سواء علیهم » ،(31)نمل: «ضلالتهم

( و آیه 1 )بقره: «أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایومنون

 )زمر: «قّت کلمه العذاب علی الکافرینو لکن ح»

  (11-31/ 1)همان:  .(71
علاوه بر فطرت اولیه که نوع واحدی  ،بنابراین

مشترک در کسب فضایل یا رذایل بوده و استعداد 

ای دارند که برآمده از ها فطرت ثانویهو انسان است

ها و تکرار اعمال در طول حیات اراده، انتخاب

ها در ساس است که انسانمادی است. بر همین ا

شوند. عالم آخرت، به اشکال مختلفی محشور می

ها متناسب با نوع ملکات و اخلاقی که به دست آن

اند، به صورت ملک یا حیوانی که آن خلق آورده

قلب انسان »شوند: در او غالب است، برانگیخته می

به واسطه صفا و لطافتی که دارد، صلاحیت فطری 

و شیطانی را به طور مساوی  پذیرش آثار ملکی

فس و رو دارد. آثار شیطانی با تبعیت از هوای ن

یابد و آثار ملکی با آوردن به شهوات ترجیح می

 (333/ 0)همان:  «.اعراض از آنها
در تفسیر سوره جمعه ملاصدرا از افرادی 

 گوید که طبیعتشان از حقیقت دین متنفرسخن می

ین تعبیر، تبیین رسد ا. در بدو امر به نظر میاست

پذیری فطری در مقابل تبیین نوان ضلالتدومی با ع

پذیری ؛ یعنی یکسانی هدایت و ضلالتنخست

، صدرالمتألهینحال آن که تحلیل  ،ها باشدانسان

ید این مطلب نیست. وی در تعلیل تنفر اکثر ؤم

است فطرت الهی که در وجود  مردم از دین معتقد

د دارد، همچون گوهری ها به نحو بالقوه وجوانسان

-در معدن است که با سعی و جهد استخراج می

افرادی که موفق به استخراج گوهر بنابراین، شود. 

شوند، از دین رویگردان و متنفر فطرت خود نمی

رغم به ،( به عبارت دیگر311/ 7شوند. )همان: می

آنکه در مورد اکثر مردم، از رویگردانی از دین، به 

تی و فطری تعبیر شده، ولی با عنوان امری سرش

شود توضیح ملاصدرا از مطلب، مشخص می

اعراض انسان از دین، ناشی از عدم تلاش او برای 

به فعلیت رساندن استعداد خیر و فضیلت است. 

امری خارج از تبیین نخست به  این سخنبنابراین، 

 آید.حساب نمی
 

 پذیری فطری و ضلالت اکتسابیهدایت

ر مواردی ملاصدرا تعابیری دارد د ،از سوی دیگر

که انسان را به نحو فطری متمایل به خیر و فضیلت 

ایش به رذیلت را امری اکتسابی کند و گرمعرفی می

ای تعبیر . در این نگاه از فطرت به سرمایهداندمی

شود که برای انسانِ مسافرِ طالبِ تجارت به کار می

د نیل به ست از استعداا آید. این سرمایه عبارتمی
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مایل به خیر و درجات عالی. ملاصدرا فطرت مت

داند. از نظر او هر انسانی در فضیلت را هدایت می

ابتدای پیدایش به خداوند گرایش دارد و بدین 

حسب فطرت بر طریق هدایت است و ه جهت ب

دور شدن از طریق هدایت با اعتقادات ضاله و 

در افتد. ملاصدرا رفتارهای ناشایست اتفاق می

یید این سخن، به روایتی از نبی اکرم )ص( استناد أت

آید؛ انسانی با فطرت الهی به دنیا می هر»کند: می

این پدر و مادر او هستند که او را یهودی، مسیحی 

 (440-441/ 1)همان:  «.کنندیا مجوس می

باور و گرایش اولیه و فطری ملاصدرا بر  تأکید

و از سوی ها به حقانیت زندگی اخروی انسان

دیگر دوری از طریق هدایت بر همین مبنا قابل 

تفسیر است. وی اعراض از طریق هدایت را ناشی 

از سوء اراده و اکتسابی دانسته است. این 

بر نفس انسان رویگردانی ناشی از آفتی است که 

شود فرد از حقیقتی که بر آن وارد شده و باعث می

جمله  مفطور و سرشته شده، رویگردان شود. از

یدات قرآنی که ملاصدرا بر این مطلب آورده ؤم

 وَ فَنَسِیَ قَبْلُ مِنْ آدمََ  إِلى عَهدِْنا لَقَدْ وَ»ند از: اعبارت

 عظَِیمٌ نَبَأٌ هُوَ قُلْ» و (110)طه:  «عَزمْاً لَهُ نجَدِْ لَمْ

: 1231)همو،  .( 13و  17 )ص: «مُعرِْضُون عَنْهُ أَنْتُمْ

171) 

ر توضیح گرایش اولیه انسان به د صدرالمتألهین

خداوند، به اخذ میثاق اشاره کرده است. اخذ 

میثاق، بیانگر سنخیت فطرت اولیه انسان با شناخت 

خداوند و گرایش به اوست. بر این اساس 

رویگردانی انسان از پروردگار و معارضه با رسول 

او، با وجود میثاق فطری با پروردگار، از نظر او 

( ملاصدرا 32/ 7: 1211. )همو، جای تعجب دارد

 در رساله سه اصل، به این دیدگاه اشاره کرده است:

 به هیچ ابتداء، در مردمان نفوس جوانمرد، اى»

 و بشریت نقص از غیر نیستند،  مبتلا مرضى و علتى

 دارند، نمى علتى «الانسان ضعیفاو خلق»ضعف 

 و عاجل به واسطه خطوط مدتى از بعد لیکن

 غفلت افیون واسطههب شیطان که دنیا باطل الاتخی

 فرو خلق به حلق آمال و امانى شراب در غرور و

 مه به نفوس در آفت و مرض چندین و ریزد مى

یعدهم و یمنّیهم و مایعدهم الشیطان الا » رسد، مى

به  نیست چیز هیچ عاقبت در آن حاصل ،«غرورا

 عرجو و اند برخاسته اصلى فطرت از کهآن از غیر

فارجعنا نعمل » تمناى و نیست ممکن دیگر بدان

 /1: 1241)همو،  .«محال ستا امری تمناى «صالحا

شود در این تعابیر طور که مشاهده می( همان110

مفطور بر خیر است و برخاستن از آن  انسان، اولاً

گیرد، خلاف که به نحو اکتسابی صورت می

 سرشت اولیه اوست.

ی با تبیین نخست چه مسلم است چنین تعابیرآن

ها نسبت به تفاوت دارد. در تبیین قبل، انسان

پذیری ایش به خیر و شر و هدایت و ضلالتگر

طور که گرایش به شرایط مساوی داشتند و همان

خیر در فطرت آنها سرشته بود، گرایش به ضد خیر 

انسان  ولی در این تبیین ،و کمال هم وجود داشت

ی از ت دارد و رویگردانتمایل به خیر و حقیق فطرتاً

چون فریبکاری آن، ناشی از عوامل عارضی هم

 .استشیطان و عالم دنیا 

 

 ضلالت فطری

دیدگاه مشهور ملاصدرا  ،طور که اشاره شدهمان

پذیری، استعداد در بحث نسبت فطرت و هدایت

پذیری ها در هدایت یا ضلالتیکسان میان انسان

دارد که است؛ گرچه تعابیری از وی نیز وجود 
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داند و شر را انسان را مفطور بر خیر و حقیقت می

آورد و به عنوان دسته امری عارضی به حساب می

دوم بیانات ملاصدرا مطرح شد. در این زمینه 

تعابیری که کمتر از همه مورد عنایت محققان قرار 

ای گرفته است، تعابیری از ملاصدرا است که دسته

گرچه به  ؛داندنمی قابل هدایت از مردم را اصلاً

رسد نادیده گرفتن این عبارات، در راستای نظر می

هضم آن، در دیدگاه نخست و مرتبط کردن آن با 

بحث فطرت ثانوی و ناشی از عملکرد خود انسان 

ولی تعابیر ملاصدرا بر سرشتی بودن گرایش  ،باشد

 تأویلبه شر و ضلالت فطری، صریح و غیرقابل 

 است. 

داند: قی را دو دسته میملاصدرا افراد ش

شان از ازل حتمی شده و آنان گروهی که گمراهی

اهل ظلمت، اهل دنیا هستند. این افراد کسانی 

هایشان، مهر حجاب خورده و به هستند که بر قلب

نحو فطری و ازلی امکان هدایت ندارند. گروه دوم 

و براساس فطرت اولی،  منافقین هستند که ذاتاً

ولی با  ،ر هدایت را دارنداستعداد پذیرش نو

اکتساب رذایل و گناهان، از طریق هدایت گمراه 

شدند. این گروه با وجود آن که منادی حق آنان را 

هدایت کرد، تغافل کردند و در نتیجه گمراه شده و 

رویگردانی و غضب الهی را شامل حال خود 

سوره  131تا  134کردند. از نظر ملاصدرا آیات 

و من أعرض عن »روه است: طه شرح حال این گ

ذکری فانّ له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه 

أعمی، قال ربّ لم حشرتنی أعمی و قد کنت 

بصیرا، قال کذلک أتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک 

کند جایگاه گروه می تأکید. ملاصدرا «الیوم تنسی

دوم از گروه اول بسیار بدتر است؛ زیرا گروه اول 

ولی گروه دوم اهل عقاب.  ،1اهل حجاب هستند

( منافق 02: 1231؛ همو، 122-1/123: 1131)همو، 

برخلاف کافر فطری استعداد و قوت نفس برای 

پذیرش هدایت را دارد؛ لذا عذابش از کافر فطری 

تواند با ( او می02: 1231بیشتر است. )همو، 

اسباب هدایت، مرض و غرور خود را درمان کند؛ 

 -برخلاف کافر فطری–او  کفر و حجاب أزیرا منش

 ،ثر و انفعال نکندأای نیست که قبول تقوه نفسانی

کفر او حب دنیا و لذات آن است.  أبلکه منش

 (311-317/ 0: 1211)همو، 

شود قصد ملاصدرا از طور که ملاحظه میهمان

، جداسازی گمراهان فطری از جداسازی اشقیا

 گمراهان اختیاری است. با این تقسیم، مسلماً

ماند که ای جز پذیرش این مطلب باقی نمیچاره

ملاصدرا علاوه بر کسانی که با اختیار و اراده 

 اعمال ناشایست، مشمول هدایت نشدند، رسماً

گروهی را غیر قابل هدایت، به نحو ذاتی و فطری 

می داند. به زعم او کافران فطری، فاقد قوه نفسانی 

دنیا و  قبول حقیقت هستند و کفرشان ناشی از حب

لذات آن نیست. وی آیات زیر را متعلق به گروه 

إن الذین کفروا سواء »داند: هدایت ناپذیر فطری می

علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لایومنون، ختم الله 

علی قلوبهم و علی سمعهم و علی أبصارهم غشاوه 

و لقد ذرأنا » ( و7و  1بقره: ) «و لهم عذاب عظیم

و الإنس لهم قلوب لایفقهون لجهنمّ کثیرا من الجن 

بها و لهم أعین لایبصرون بها و لهم آذان لایسمعون 

بها أولئک کالأنعام بل هم أضلّ أولئک هم 

إنا جعلنا علی قلوبهم »( 171)اعراف:  «الغافلون

أکنّه أن یفقهوه و فی آذانهم وقرا و إن تدعهم إلی 

                                                                                
ر را محجوب از خداوند ـاب و کافـر را احتجـدرا کفـملاص .1

 (317-313/ 0: 1211ملاصدرا، داند. )می
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( وجه 07)کهف:  «الهدی فلن یهتدوا إذا أبدا

شده حجاب بر قلب، سمع و ت ذکرمشترک آیا

بصر است. این گروه، اهل جهنم هستند و از آن 

خلاصی ندارند؛ زیرا راه بر آنان بسته و درها بر 

آنها قفل شده است. مراد از بسته شدن راه و قفل 

شدن درها، بسته بودن منافذ معرفت باطن و ظاهر 

در این افراد است: قلب آنان که همان قوه عاقله و 

معرفت الهی و دریافت الهامات است،  منبع

سمع  محجوب است. حواس ظاهری نیز، خصوصاً

و بصر که ابواب عظیم فهم و اعتبار انسان 

شوند، در این افراد بسته است. )همو، محسوب می

( در حقیقت این گروه، اموات 124-122/ 1: 1131

هستند که سمع و بصر و قلبی برایشان قابل تصور 

از حقیقت و هدایت همچون نیست. درک آنان 

دیدن اشکال و ظواهر در چهارپایان است. )همو، 

( مرحوم سبزواری در شرح 214-212/ 0: 1211

بیان ملاصدرا کفار فطری را به حیوانات نافهمی 

محجوب از معرفت بوده و  کند که فطرتاًتشبیه می

قلبشان به نحو سرشتی، مهر خورده است. 

 ( 122/ 1: 1131)سبزواری، 

بته ملاصدرا میان کفار نیز قائل به تفاوت بوده ال

و کافرانِ گمراه فطری را عده معدودی از کفار 

ختم الله »دانسته است. وی در تفسیر عبارت قرآنی 

، مهر خوردن طبعی و سرشتی بر قلب «علی قلوبهم

داند؛ به نحوی که بقیه کفار را برای بعض کفار می

فقان هم در اکتسابی بودن شقاوت خود با منا

کافر یا قادر بر ترک »گوید: داستان هستند. وی می

کفر،  أکفر خود نیست یا هست. در صورتی که مبد

صفت لازم ذات کافر، بدون اختیار او و غیر قابل 

 ،انفکاک باشد، وی قادر بر ترک کفر خود نیست

ولی اگر نسبت قدرت او، بر فعل کفر و ترک آن 

ت... لذا اراده یکسان باشد، قادر بر ترک کفر اس

منجر به کفر )در مورد گروه دوم( یا امر جبلی 

بر قلب و  موجب کفر )در گروه اول(، همان ختم

: 1211شود. )ملاصدرا، منع از هدایت محسوب می

شود در طور که مشاهده می( همان202-203/ 1

بلی و فطری را برای این عبارت، ملاصدرا کفر ج

مختص به بعضی از  بلکه آن را ،داندهمه کفار نمی

همچون منافقان، دارای اختیار  کفار دانسته و بقیه را

داند که ختم بر قلب آنان، ناشی از عملکرد می

خودشان است. در تخصیص دیگری، ملاصدرا 

را مشرکین مکه و  مصداق کفار غیر قابل هدایت

هایشان پرده افتاده داند که بر قلببزرگان قریش می

 (213است. )همان: 

ناپذیری فطری برخی ین تبیینی از هدایتچن

حتی اگر آنان را سران قریش یا مشرکان  -ها انسان

اد به قدرت انتخاب در عموم با اعتق - مکه بدانیم

روست که در ها سازگاری ندارد. از همینانسان

تعلیقه تفسیر ملاصدرا، این تذکر ضروری دانسته 

که  شده که این عبارات باید به نحوی فهم شوند

با فاعل مختار بودن انسان در تعیین کفر یا ایمانش، 

 تأویلمنافات نداشته باشند. به همین منظور در 

، عبارت وی در باب جبلی صدرالمتألهینسخن 

بودن کفر، به معنای غلبه میل ذاتی به یکی از 

طرفین نسبت به طرف دیگر دانسته شده است. 

 برای انبیا که عصمت از گناه و اشتباهبرای مثال این

معصومین، امری فطری و جبلی است، به  و اولیا

این معنی است که در آنان میل به فعل طاعت 

که فعل نسبت به فعل معصیت غلبه دارد؛ نه این

طاعت و عبودیت از دامنه اختیار معصومین، خارج 

-شمسبوده و آنان مجبور بر انجام آن باشند. )

 (312-314/ 3: 1411الدین، 
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ین تبیین برای گریز از جبر کافر فطری، گرچه ا

توان آن را برگرفته از تعابیر ، ولی نمیکارساز است

ملاصدرا در این موضع دانست. این عبارات، چنان 

روشن و صریح است که جایی برای چنین 

گذارد. ملاصدرا خود، دلایل تأویلاتی باقی نمی

قلوب معتزله را در رد فاعلیت الهی در مهر زدن بر 

بردن آیه و نسبت دادن کفر به فعل  تأویلکفار و به 

انسان را مورد انتقاد قرار داده و با نفی این دیدگاه 

درصدد اثبات سخن خود برآمده است. )ملاصدرا، 

( گرچه چنین تعابیری با روح 201-202/ 1: 1211

-صدرا که در آن عنصر اراده، تعیینکلی فلسفه ملا

ین سازگار نبوده و به همگر نوع فعل انسان است، 

الدین نیاز به دلیل در نگاه شارحانی چون شمس

 دارند. تأویل

چه از عبارات ملاصدرا در باب با توجه به آن 

ها، بالقوه بودن هدایت و ضلالت برای عامه انسان

 ،هدایت فطری و ضلالت اکتسابی و از سوی دیگر

ضلالت جبلی و فطری برای گروهی از کفار مطرح 

بررسی سازگاری یا ناسازگاری این بیانات شد، 

این است که آیا ما با یک  سؤالضروری است. 

ها وجه دیدگاه منسجم مواجهیم یا این دیدگاه

 جمعی با یکدیگر ندارند؟

 

 سازگاری یا ناسازگاری؟

آمده، توجه له در بررسی تعارض پیشئترین مسمهم

از  «هاتمایز سرشت و خمیرمایه اولیه انسان»به 

دراست. وی به صراحت اختلاف دیدگاه ملاص

ت ثانی و هم در خمیرمایه ها را هم در فطرانسان

ارواح انسانی به حسب فطرت » داند:ها میاولی آن

اول و ثانی در صفا و کدورت، قوه و ضعف 

( بر این اساس 44/ 0. )همان: «ندهست مختلف

ها پیش از ورود به حیطه اراده و اختیار، انسان

 ای دارند.لیهاختلافات او

ملاصدرا در تفسیر سوره حمد، در بحث صراط 

کند مبنی بر آنکه اگر همه ی را مطرح میسؤال

محب خداوند هستند و به او  ها فطرتاًانسان

گرایش دارند، علت تفاوت آنان در هدایت و 

ضلالت و طاعت و معصیت چیست؟ او در پاسخ، 

 ها در صفا وعامل این اختلاف را تفاوت انسان

ف و شرافت و خسّت ـوت و ضعـرت، قدوـک

( اختلاف اولیه 117-113/ 1داند. )همان: می

عد وجود آنان، یعنی روح و ها در هر دو بُانسان

بدن است. ارواح انسانی از جهت فطرت اولیه 

تر و برخی ها پاکاختلاف دارند. بعضی روح

تر تر و برخی ضعیفکدرتر هستند؛ برخی قوی

تب قرب و بعد از پروردگار هستند و دارای مرا

ها نیز همچون ارواح، دارای مراتب باشند. بدنمی

ها در لطیف و متراکم بودن گوناگونی هستند. بدن

های با هم اختلاف دارند و به همین ترتیب مزاج

این ابدان نیز در دوری و نزدیکی به اعتدال با هم 

رو قابلیت این ابدان در اختلاف دارند. از این

ارواح متفاوت است و هر بدن به میزان  پذیرش

ای که دارد، در طیف مراتب به روحی همسان مرتبه

کند می تأکیدگیرد. ملاصدرا با خود تعلق می

خداوند در قضای سابق به ازای هر روح، ماده 

بدنی مناسبی را تقدیر کرده است؛ به نحوی که 

-ترین و نورانیترین ماده بدنی برای شریفلطیف

از نظر وی روایت  (240وح است. )همان: ترین ر

الناس معادن، کمعادن الذهب و »نبوی )ص(: 

شان که به تقدم وجود نفوس، در معادن «الفضه

 همان عقول مفارق هستند، اشاره دارد.

 ه سیر ـری، در ادامـوس بشـه نفـلاف اولیـاخت 
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که گذار است. توضیح مطلب آنأثیروجودی انسان ت

یل طبیعی به مکان و حیزّ طور که هر جسمی، مهمان

خاص خود دارد، روح نیز از معدن مخصوصی به 

نام معدن ارواح خارج شده که میل طبیعی به سمت 

-به آن نرسد، از حرکت خود باز نمیآن دارد و تا 

ید بیان خود ؤاین آیه را م صدرالمتألهینایستد. 

( 11 )بقره: «قد علم کل اناس مشربهم»دانسته است: 

ای میان آنها و که واسطه نفوس عرفاً بر این اساس

شوند؛ خداوند نیست، مجذوب حقیقت خداوند می

 ،زیرا تجلی ازلی باری تعالی برای آنان بالذات است

ولی این تجلی برای دیگران باواسطه و بالعرض 

شود: است. گروه دوم خود شامل سه دسته می

شوندگان به خاطر عنایت به عالم سالکان، متوقف

مردودون به اسفل سافلین به خاطر عقاید  ماده و

 (113-111مهلک شیطانی. )همان:  

ملاصدرا در جواب چرایی تفاضل و اختلاف 

در اصل فطرت و عدم تساوی اولیه آنها در افراد 

که شریف، شریف باشد و انسانی معتقد است این

ثیر أخسیس، خسیس باشد، به جعل جاعل و ت

از ضعف قابل و  بلکه این امر ناشی ،ثر نیستؤم

استعداد ناقص او یا انحرافش از قبول فیض است 

ضمن اینکه  ؛(324نه از جانب فاعل )همان: 

یکسان بودن همه موجودات در شرف و کمال و 

برد. از بین می ، زیبایی نظام عالم رانقص و تمام

از پستی خود، خسیس  انسان پست ،علاوه بر این

از جهل  از خسّت خود و جاهلِ به جهل بسیط،

شود؛ زیرا هیچ یک از این افراد خود محزون نمی

دهند از حالی که بر آن هستند، تغییر وضعیت نمی

تا از فقدان آن کمال، متألّم شوند، بلکه هر انسانی 

که خسیس و عاشق ذات و نفس خود است؛ ولو آن

 (131-131پست باشد. )همان: 

له توجه کرد که تعابیر ئالبته باید به این مس

ملاصدرا در باب اختلاف نفوس و ارواح در کتاب 

 اسفار اربعهتفسیرش تا حد زیادی با کتاب 

طور کند همانمی تأکید اسفاراختلاف دارد. او در 

که روح انسانی صعود و عروجی به عالم نور 

محض و عقل صرف دارد، در بدو امر نیز هبوطی 

از عالم عقل به عالم ماده داشته است. وی ابن سینا 

یان را شماتت کرده که چگونه از عروج ئو مشا

ویند، ولی هبوط آن را انکار گن میـنفس سخ

اند؛ زیرا امری که مصحح یکی از این دو امر کرده

باشد، مصحح دیگری نیز هست. به همین دلیل 

است که در قرآن کریم، اثبات بازگشت نفس با 

کما »تحقق آن در آغاز امر صورت گرفته است: 

 ( 114)أنبیاء:  «.خلق نعیده بدأنا أول

در توضیح هبوط نفس از عالم  اسفاروی در 

با  ؛عقل به همان حدیث نبوی استناد کرده است

این تفاوت که در توضیح روایت، معادن، وجود 

( 200/ 3: 1131اند. )همو، مجرد عقلی دانسته شده

حقیقت نفوس در عالم عقل، جوهر واحد بسیطی 

، تنزلّ و تکثرّ پیدا کردند. بودند که در عالم ماده

( مراد از تنزّل نفس، صدور آن از 213)همان: 

جا که هر معلولی از جهت و سببش است و از آن

ای شود، سلسلهحیثیت خاصی، از علتش صادر می

متفاوت و دارای شدت و ضعف از نفوس و ارواح 

شود و همین تفاوت مراتب، اقتضای صادر می

یب وجود است. )همان: حکمت باری تعالی در ترت

203) 

با فرض وحدت، بساطت و جوهر عقلانی 

بودن نفوس در مرتبه مفارقات، جایی برای بحث 

ماند. با لاف نفوس در معادن عقلی باقی نمیاز اخت

عامل  این وجود ملاصدرا در تفسیر خود صراحتاً



 2042سال یازدهم، شماره اول، پاییز و زمستان  دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی،           211

ها و حتی سیر اختلاف ارواح را، اختلاف مبادی آن

مخصوصی خارج شده، به هر نفس را که از معدن 

( از 113/ 1: 1211همان معدن دانسته است. )همو، 

صورت  تفسیر قرآن با تبیینی که در کتاب ،رواین

توان نفوس را در مرتبه معادن، امر گرفته است، نمی

مفارق بسیط واحدی دانست که در آن مرتبه، 

چه از اختلافی بین نفوس وجود ندارد. گرچه آن

، وحدت نفوس در مرتبه ملاصدرا مشهور است

یعنی عقل است و اختلاف نفوس ناشی  ؛علت آن

و تفاوت اعتقادات و اعمال  از سیر در عالم دنیا

 هاست.انسان

به صراحت در کتاب  صدرالمتألهینکه نتیجه آن

هم در  -تفسیری خود، از اختلاف فطری اولیه 

ه سخن گفت –ناحیه نفوس و هم در ناحیه ابدان 

ها به همراه ف فطری در انساناست. این اختلا

شوق و اراده باعث اختلاف آنان در ادراک، 

هدایت و ضلالت و طاعت و اختلاف آنان در 

که ادراک، ( حتی این113شود. )همان: معصیت می

ثر از أشوق و اراده به چه امری تعلق بگیرد، مت

فطرت اولی است؛ زیرا با تقدیر روح مناسب برای 

موع روح و بدن، برای هر بدن لایق آن و از مج

ب برای علوم و اخلاق خاصی انسان استعداد مناس

( و بر همین اساس 240)همان:  گیردشکل می

است و ها از آنِ بهترین استعدادهبالاترین سعادت

ترین ارواح است. بالاترین کمالات برای شریف

مصداق این افراد در هر دوره، ارواح انبیا الهی و 

، روح خاتم انبیا و پس از او اشرف ارواح انبیا

 (44/ 0ارواح اهل بیت ایشان است. )همان: 

ها عقول، ادراکات، شوق بنابراین، بر این اساس

ها به حسب اختلاف طبایع و غرایز مختلف و اراده

به اموری تمایل دارند که  شود و بعضی طبعاًمی

دیگران از آن تنفر دارند و بعضی به واسطه هوای 

ری گرایش دارند که بعضی آن را زشت نفس به امو

( به همین دلیل است 240/ 1شمارند. )همان: می

که انسان شریف که جوهر و اصل پاکی دارد، کمتر 

ممکن است به امری روی آورد که در فطرتش 

نیست؛ زیرا مناسبتی با سرشت او ندارد و حتی اگر 

بکشاند، امری درونی او را عاملی او را به فعل پلید 

کند و بالعکس اگر به کار نیکویی روی می منع

، اما یابدآورد، مشوقی درونی از عقل خود می

النفس که جوهر و اصل پستی دارد، در انسان خبیث

فاوت در این است که نقطه مقابل است؛ تنها ت

 ،داند کاری که ترک کرده بهتر استفاعل قبیح می

د، ح با سرشتش دارولی به دلیل مناسبتی که فعل قبی

 شود. )همان(به آن مشغول می

ثر از أرسد ملاصدرا در این بحث، متبه نظر می

روایات ناظر بر موضوع طینت بوده است. در این 

دسته روایات، تمایلات انسانی در طول زندگی به 

نوع سرشته شدن خمیره وجود انسان در ابتدای 

خلقت گره خورده است. از جمله این روایات، نقلی 

امام سجاد )ع( صورت گرفته است: است که از 

ها و پیکرهای پیامبران را از طینت  ، دلخداوند»

های مؤمنان را هم از آن طینت  علیین آفرید و دل

تر از آن آفرید و  ینیو پیکرهای مؤمنان را از پاآفرید 

فران را از طینت سجّین آفرید؛ ها و پیکرهای کا دل

مین به ه .را ممزوج ساخت گاه این دو طینتآن

من، کافر متولد شود و گاهی کافر، ؤجهت گاهی از م

اه و ـمن، گنؤزاید و به همین سبب به مؤمن میم

های د؛ پس دلرسبدی و به کافر، ثواب و نیکی می

اند، گرایش دارد و مومنان به آنچه از آن آفریده شده

اند، ن نیز به آن چه از آن آفریده شدههای کافرادل

  (3/ 3ق:  1431، . )کلینی«تمایل دارد
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روایات طینت بیانگر آن است که خداوند 

قلوب و ارواح و ابدان پیامبران و ائمه را از طینت 

علّیین سرشته است. قلوب مومنان از طینت علّیین 

تر از آن آفریده شده هایشان از طینتی ضعیفو بدن

منین به ؤو آفرینشی آمیخته دارند. طینت بهشتی م

یچ نحو از ایمانشان دست ای است که به هگونه

آتش جهنم  دارند. در مقابل، طینت کافران ازبرنمی

ها از است و میل به کفر دارند. اختلاف بین انسان

شود. قلوب اختلاف مبادی طینت آنها ناشی می

منان و کافران به همان چیزی گرایش دارد که از ؤم

ها به اند. گرایش بعضی انسانآن آفریده شده

ت نیز ناشی از همین سنخیت است. خاندان رسال

 (133-131: 1230زاده، )نقی

با وجود آنکه بسیاری از بزرگان شیعه به ردّ 

پردازند، علامه روایات طینت می تأویلسند یا 

وایات را انکار توان این رطباطبایی معتقد است نمی

ها مناقشه کرد. این روایات و در صحت صدور آن

هستند، ولی  ند قابل خدشهگرچه از جهت س

کند. روایات در ها ایجاد تواتر معنوی میکثرت آن

طور ه باب طینت با آیات الهی هماهنگی دارد؛ ب

مثال روایات متضمن اینکه هر موجود عالم طبیعت 

ها ند نازل شده است و هر کدام از آناز سوی خداو

خیر یا وسیله خیر یا ظرف خیر باشد، از بهشت 

و هر کدام که شر یا گردد است و به آن باز می

وسیله شر یا ظرف شر باشد، اهل آتش است، 

و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما »هماهنگ با آیه 

که اشیا در ( و  این31)حجر: «ننزله الا بقدر معلوم

ه همان جایگاه اولیه خود باز ـبود ـبازگشت خ

گردند و بهره از سعادت یا شقاوت خود را رقم می

( 34)اسراء:  «کل یعمل علی شاکلته»زنند، با آیه می

 م ـ( ه143ره: ـ)بق «اـولّیهـو مـه هـل وجهـو لک»و 

 (314-310/ 1: 1213راستاست. )طباطبایی، 

آنچه از تفاوت خلقت »کند: می تأکیدملاصدرا 

شان گفتیم، امری است که ها در فطرت اصلیانسان

که از کیفیت پیدایش انسان از احادیث بسیاری 

. )ملاصدرا، «آیددست می گویند، بهسخن می

رسد ملاصدرا در تبیین ( به نظر می41/ 1: 1211

این بحث، در کتاب تفسیری خود عنایت بیشتری 

به روایات ناظر بر بحث طینت داشته است. گرچه 

، شودسیر او نیز تفسیری حکمی محسوب میتف

ایات رسد رویکرد او در رصد روولی به نظر می

هایی با سایر آثار اوتمرتبط با فحوای آیات، تف

 فلسفی وی ایجاد کرده است. 

گیرد که برای هر یک از او در نهایت نتیجه می

ها، مرتبه خالصی از کفر محض و نساناین دو گونه ا

یا ایمان محض وجود دارد و سایر مردم، در طبقات 

متفاوتی از خیر و شر در میانه طیف قرار دارند. 

غلبه صفات خیر بر  برخورداری از نجات، وابسته به

ر ـشر و فرجام هلاکت، ناشی از غلبه صفات شر ب

توان ( با همین ملاک می313خیر است. )همان: 

افرادی که هدایتشان فطری و ضلالتشان اکتسابی 

 منین محض دانست.ؤاست را نیز قریب به م

توان گفت فطرت به معنای بر این اساس می

میانه  و شر، شامل حال قوه و استعداد کسب خیر

نه کافر فطری. ملاصدرا  ،شودها میطیف انسان

کافر فطری را فاقد منافذ کسب معرفت و اراده 

داند. به ناپذیر میدر نتیجه هدایتعمل خیر و 

پذیری و ها از حیث هدایتهمین دلیل انسان

دهند که در یک سر سعادت، طیفی را تشکیل می

ن کفار طیف انبیاء و اولیای الهی و در سر دیگر آ

فطری قرار دارند. گروه اول از اعلی درجه سعادت 

اعلی درجه شقاوت برخوردارند.  و گروه دوم از



 2042سال یازدهم، شماره اول، پاییز و زمستان  دوفصلنامه علمی حکمت صدرایی،           294

بقی مردم در میانه این طیف قرار دارند. همه این ما

افراد از حیث فطرت اولی و فطرت ثانوی با 

نان را به یکدیگر اختلاف دارند و همین اختلاف آ

 کشاند. سمت سعادت یا شقاوت می

کارگیری تعبیر هبا وجود صراحت ملاصدرا در ب

کافر فطری، وی در جای جای آثار خود بر عنصر 

اختیار انسان صحه گذاشته و اراده انسانی را یکی 

از مبادی فعل به حساب آورده است. همین امر 

اقوال وی  موجب شده پیروان حکمت متعالیه غالباً

در طرح موضوع کفر فطری را با تعابیری چون 

شرح کنند. از جمله علامه  «اقتضا و گرایشِ به کفر»

ها در ایجاد خلق و خو و أثیر سرشت انسانکه ت

ر وی سرشت داند. از نظابی نمیش را ایجفعل

ای داشته و علت ناقصه انسان، تنها نقش زمینه

سعادت و شقاوت  ،روشود. از اینمحسوب می

 انسان با عمل اختیاری او رقم خواهد خورد. با

همین رویه علامه طباطبایی در تحلیل روایات 

، ناشی از سرشت طینت، هر نوع حتمیت سرنوشت

 گرچه این روایات از حیث»کند: ابتدایی را رد می

که آخر ند، همه در افاده اینهست مفاد مختلف

خلقت به شکل اول خلقت است و بازگشت 

انسان، نظیر آغاز آفرینش اوست و نیز در بیان این 

ی که در خاتمه هدایت یافته، از ابتدا نکته که کس

هدایت یافته بوده و گمراه نیز از ابتدا گمراه شده 

چنین آیات در ین روایات و هماما ا ،بوده مشترکند

سعادت و شقاوتِ ذاتی نیستند و آنچه مقام اثبات 

کنند، از قبیل ثبوت زوجیت را برای انسان اثبات می

 (11/ 3 :1213)طباطبایی،  «.برای چهار نیست
 

 گیرینتیجهبحث و 

 درا ـمی ملاصـاه رسـدگچه به عنوان دیبرخلاف آن

ها در رت یافته است که او اختلاف انسانشه

سعادت و شقاوت را ناشی از فطرت ثانی انسان و 

کند، از سوء یا حسن اراده او معرفی میبرساخته 

س فطرت اولیشان ها را براساوی برخی انسان

؛ چرا که منافذ معرفت این داندغیرقابل هدایت می

ن افراد به حسب سرشت آغازین بسته است و امکا

رسد وی در این پذیرش حق را ندارند. به نظر می

 ثر از روایات طینت است.أله، متئمس

له را با ئبیانات مختلف ملاصدرا در این مس

باب اختلاف ارواح و ابدان  عنایت به دیدگاه او در

نی از تعلق هر روح به بدها در خلقت اولیه و انسان

سنخ خود در لطافت یا کدورت و بازگشت ارواح به 

توان اند، میفتهای است که از آن تنزلّ یامعادن عقلی

ها ت. در این نگاه با طیفی از انسانسازگار دانس

یم که در یک سر طیف اهل هدایت و هست مواجه

نجات فطری و در سر دیگر آن، اهل ضلالت و 

ها به ارند و در میانه آن، انسانقرار دهلاک فطری 

ان و ارواح و از نسبت فطرت اولیه و اختلاف در ابد

یا دارند، اهل هایی که در عالم دنسوی دیگر انتخاب

آنچه از  ،شوند. به تعبیر دیگرسعادت یا شقاوت می

عروف است که سعادت و شقاوت ملاصدرا م

 شان مرتبط است، مربوط به افرادها با ارادهانسان

گیرد. است و کافران فطری را در بر نمی میانه طیف

جا که وجه غالب حکمت ، از آناینوجود با 

صدرایی بر شالوده اختیار و انتخاب انسان استوار 

است، غالب شارحان، تعابیر ملاصدرا را نه به معنای 

لکه به معنای کشش و اقتضا حتمیت و وجوب، ب

ها ز انسانبا طیفی ا ،اند. به تعبیر دیگردانسته

ی دارند و مواجهیم که برخی به کفر تمایل بیشتر

ها با شدت و ای از انسانبرخی به ایمان و گستره

 ضعف در میانه این طیف قرار دارند.
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